
 
   

 

 

102-81 /1400 پاییز و زمستان/ششمشماره  /سومسال  / فقهی زنان و خانوادههای پژوهش  

 ار يالاخت ینافیار لا يقاعده الامتناع بالاخت مستنداتدر  یفقه یجستار

 1ینيمه سادات حسيفه

 دهيچک
سللللبب عدم قدرت وی باشلللللد، رافع به امتنا  مکلف از اوامر و نواهی الهی چنانچه

گر مکلف با سوء اختيااست،  گونه تکليف و عقااهر ر خویش شرایطی را سبب اما ا
که به  قاعدهسللللبب از اوامر الهی گردد بهموجب آن ناچار به عدم اتيان سلللللازد 

شللللود. عمل وی ارادی و نامشللللروه تلقی مینا  بالاختيار لا ینافی الاختيار، الامت
به دنبال خواهد داشت. باتوجه قوقی و کيفری متناسب با آن را بهآثار حین، بنابرا
مسلللتندات آن  یبررسللل، یت قاعده مذکور و کاربرد گسلللترده آن در فقه اسللللامياهم

با هدف تبيین مسللللتندات قاعده مذکور با  رو نوشللللتار حاضللللر این. ازضللللرورت دارد
آوری اطلاعات از جمع نگارنده پس. توصلليفی صللورت گرفته اسللت –روش تحليلی 

بهترین  ندهر چ تحليل آن، بدین نتيجه دسلللت یافت که ای و صلللورت ک ابخانهبه
توان مسلللتندات یا ملیداتی در اما مییاد شلللده، عقل اسلللت،  مسلللتند برای قاعده

 . یافت قاعده این سنت و اجما  برای، قرآن
گان کل  ینافیار لا يالامتنا  بالاخت، مکلف، ار ياخت، اضللللطرار ، امتنا دی: يواژ

 . ار يالاخت

 مقدمه. 1
و  یمدن یهاتيف و مسللللئوليگونه تکلملثر در تحقق و رفع هر یهامللفه ار از يار و عدم اختياخت
گر فعلف يان تکليشلللرط در ات، قدرتاسلللت.  یشلللرع به حکم عقل  مقدور مکلف نباشلللد یاسلللت و ا

که از ارکان مقوم مفهوم ار يت وجود اختيشرط. رديگیقرار نم یحق الطاعه مول داخل در محدوده
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مکلف اعم از عبادات، معاملات و... وجود دارد و  یدر تمام افعال صلللادر شلللده از سلللو قدرت اسلللت
گر عملنیمسلللم نزد فقهاسللت. برا یامر کراه و اجبار از مکلف صللادر شللود  یاز رو یاسللاس ا بر  یاثرا

گر شلللخص با سلللوء شلللود، یحاصلللل از عمل مرتفع م یهاتيآن مترتب نخواهد شلللد و مسلللئول اما ا
این  یا ترک نواهی خداوند را از دست دهد خود را در شرایطی قرار دهد که قدرت اتيان اوامر ، اختيار 

 یبرد که بررس  توان پین نک ه میبدین، بب سلب مسئوليت وی نخواهد شد. بنابراعدم قدرت س
ف و رفع آن است. يدر مباحث تحقق تکل ار از مسادل مهم و ملثر ياخت ین مسئله سلب اراديیو تب
نا  الامتار، اراده داده اسلللللت قاعده ياخت یلب ارادمسللللئله سلللل در مورد یکه فقه اسلللللام یحلراه

 یکه در علوم مختلف مسللللم بوده یجمله قواعد عقلاعده از ن قیاار اسلللت. يالاخت ینافیار لا يبالاخت
 ین قاعده در ابواا مختلف فقهیان ایجر یبرا. ان داردیعلم اصللللول و علم فقه جر، مانند علم کلام

اسللللاس نوشللللتار شللللود. براینمسللللتندات قاعده بررسللللی و تبيین  آن باید یکارکردها یز بررسللللقبل ا
 –با روش توصلللليفی  ا  بالاختيار لا ینافی الاختيار نالامترو با هدف تبيین مسللللتندات قاعده پیش

دسللت هنتایج ذیل بای، روش ک ابخانهآوری اطلاعات بهاسللت و بعد از جمع نوشللته شللدهتحليلی 
 آمد:
سلللبب تضللليیق قواعدی  د بوده که جریان آنییمورد تأ قرآن کریمقاعده در آیات  محتوای کلی-

 شود. چون اضطرار می
 . اندصورت غير صریو بدین امر پرداختهکه بهوجود روایاتی -
 اجما  ناشی از دليل عقلی است. اجما  بدین قاعده اذعان دارد که گویا این -

گر بهصللورت مسللتقل حکم میعقل به سللوء اختيار سللبب کند که عدم قدرت در اتيان تکليف ا
 شود. رافع تکليف نمی باشد

 شناسیم. مفهو 2
 یقاعده فقه. 1 – 2

 گونهق خود بهیثابت شلللده و بر مصلللاد یشلللرع ق ادلهیکه از طر یکل یعبارت اسلللت از کبرا یقاعده فقه
 ین دسلتورات کلی( ا7/168تا،  از مللفان، ب یشلود.  جمعیبر افراد خود منطبق م یعيطب یانطباق کل



 
   

 

 در 
قهی

ی ف
ستار

ج
دات

مستن
 

ختیار 
ی الا

یناف
ر لا 

ختیا
 بالا

تناع
الام

ده 
قاع

 
 

83 

مانند قاعده  ی( و اعم از حکم واقع1/23، 1411، یرازيان دارد  مکارم شلللیدر ابواا مختلف فقه جر یفقه
 (. 1/6، 1332،  یعنی، قاعده تجاوز و فراغ است  شهاب یا حکم ظاهریلاضرر و لاحرج 

 امتناع. 2 – 2
اش اسلللللت. ن شللللخص و نفوذ ارادهيبحادل شلللللدن آن،  یمصلللللدر یاین واژه، مَنَعَ و معنا ریشللللله
خواسللللته که  کسللللو یکسللللو خواهان و یطرف وجود دارد: منع، دو  ( در واژه2/163، 1410، یدي فراه
مانع از الحاق ا یدو حادل نیان ايم که  به  نیوجود دارد  ، 1414شللللود  حسللللينی، یگر میکدیدو 
تَنَع منهیمَنَعَه »زبان از عبارت مقصللللود عرا(. بنابراین، 11/463 عَه فاما عا  و مَنَّ نَعُه مَنا ن اسللللت یا« ما
، «جاد کرد(یحادل ا یئياش در مورد وصللللول شللللان فرد و تحقق ارادهيمنع کرد  م یزياو را از چ»که: 
 یشللللود که وقتیان روشللللن ميبنی(. باا8/343، 1414منظور، ا  کرد  ابنء امتنیاز آن شلللل یپس و

ا چگونه یاسللللت و  یکه مانع چه کسللللنیان ايرد قادل درصللللدد بيگیشلللله در باا افتعال قرار میر ن یا
ان شللللخص و يتحقق حادل م جهياسللللت، نيسللللت بلکه فقط خواهان آن اسللللت که نتجاد شللللده یا

 . ان کنديب (9/6393، 1420، یرياست  حم ان مرادشياش را که همان عدم قدرت در اتخواسته

 ار ياخت. 3 – 2
ن یمشتقات ااست.  یزيچ یسول طبع بهيعطف و م یمعناار و در اصل بهياخت واژه شهیرَ که ر يخَ 

ر را خلاف يشللناسللان واژه خمثال لغت اند. برایاد به خود را گرفتهخ یمعان، ن معنایواژه با حفظ ا
زکریا، ل است  ابنیآن متما یسوبه یطبع هر فرد رای(؛ ز 3/1963، 1420، حميریاند  کردهمعنا  شر 

، 1410، یمانند اصللللطفاء  جوهر یار معانياخت یشللللناسللللان برارو هرچند لغتنیا. از(2/232، 1404
 یند  هاشماان کردهيگر را بیء دیء بر شیك شیل يثار و تفضیا ( و 125، د1408، ی؛ سعد2/652

ار، مصللللدر باا افتعال يتوان گفت اختیاد شللللده میباتوجه به نک ه  اما، (1/311، 1426، یشللللاهرود
ساس ء و صدور فعل برایآن ش یسوهل اراده بیء و بالطبع تمایش یسول علاقه بهیتما یمعنابه
ا فاعل مجبور یکره فاعل مختار در مقابل فاعل م، ین فاعلين حالت در انسللللان اسللللت که به چنیا
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از  یکیار خود يه دارد که با اختینسللبت به صللدور و عدم صللدور فعل حالت سللو ین فاعليچنند. یگو
 . ندیگزیدو سو را برم

 اراده. 4 – 2
ده نشلللللده اسلللللت یقيف دقیاراده تعردر فقه از  ما ا، ارا ، يمانند اخت یتلفمخ ین لفظ در معانیا ار

استعمال ا عدم صدور فعل و... یبر صدور  یداع ت و ين، ب نفسيت و طیرضا، قصد معنا، تیيمش
شلللده  ادی یان لفظ مذکور و معانيکه میحال( در8/340، 1423، شلللاهرودی هاشلللمی. شلللده اسلللت

که براوجود  ی هاتفاوت گان یا یبا معنا یاراده را مسلللللاو یتوان معنایاسلللللاس نمنیدارد  ن واژ
 :شودیان ميل بیاز موارد در ذ یرخب، ن بحثيیتب دانست. برای

، ار ياخت یدر معنادو واژه عموم و خصللود مطلق اسللت؛ یعنی ن یا ار: رابطهيتفاوت اراده و اخت
 دليلبسللللا فرد بهرا چهیو نيسللللت؛ ز يشلللله صللللحيه همين قضللللیکس ااراده نهفته اسللللت و ع یمعنا

کراه، ارادهیاضطرار  کراهیبا فرض استقرار اضطرار  ء را کند و یش ا ا ، یاست.  العسکر یتنفار مياخت، ا ا
1412 ،1/28) 

بسللا و چهعزم اسللت  ییت ابتدايرا مشللییت اسللت؛ ز يیت: اراده اخص از مشلليتفاوت اراده و مشلل
 (35د، 1412،  العسکریآن را اراده نکند.  یا شرعی یل مانع عقليدل، اما بهرا بخواهد ءیش یآدم

اسلللللت.  یا مجازی یقيحق یلام در معنالحاظ ک ده و قصلللللد معنا: قصلللللد معنا، ارادهتفاوت ارا
. اسلللللت یجارر آن ياعم از اقوال و غ یاراده در تمام افعال آدم یولبنابراین، از جنس قول اسلللللت، 

 (35د، 1412،  العسکری
ن صدور ياست که قبل از صدور متعلق خود وجود دارد و ح یت: اراده حالتیتفاوت اراده و رضا

 (34، د1412،  العسکری. ت را داردیرضاانسان نسبت به آن متعلق حالت ، ا بعد از آن متعلقی
ن دليل با یبدو  شللللودیت آن اطلاق میو غا یبر داع ت هم بر فعل و هميت: نيه و نفاوت ارادت

  (8/343، 1426، یشاهرود یاراده متفاوت است.  هاشم
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ا ی ی واقع یاراده باطنشللللود: یکی، یگر مانیاراده به دو صللللورت نما، یدر عرصلللله حقوق اسلللللام
 ی ده انشاراااست؛ و دیگری،  یبه امر خارجص نسبت (: ناظر به تمام فعل و انفعالات شخیقيحق

، 1372، یقللت خللارجی.  قنبريعنوان حقدر عللالم خللارج بلله یاعلام امر درون(: یا اعلامیلل ی خللارج
کميمامدر فقه ا( 56د ، 1414العقود تابعه للقصللللود  محقق ثانی،  یفقه ت قاعدهيه باتوجه به حا
از  ین بعضللليهمچن ( و 2/303، 1406ابن براش، ؛ 1/510، 1407، یخ طوسللليت  شلللي( و اعتبار ن8/251

حال نی(. باا31/37، 1404، یرسللللد  نجفینظر متر بهیقو یباطن اراده هیفروعات در باا اقرار، نظر
ثبات است مربوط به عالم ا یو باطن یظاهر ن نک ه که بحث از ارادهیا تذکر اسندگان بیاز نو یبعض

و  یريشللللب یوحدت، محقق داماد، ی قنواتاند و دادهيرا ترج یظاهر اراده هیو نه عالم ثبوت، نظر
، یظاهر را ارادهیت؛ ز نخسللللت اسلللل یمبنان مورد، ی. نظر ارجو در ا(1/261، 1379، پور فرد، یعبد

که ا یرد و تا زمانيگیم یباطن اعتبار خود را از اراده اشلللللد و تا وند برقرار بین ارتباط و پیارزش دارد 
ارزش خود را از دسلللللت  ز ين یظاهر وند قطع شلللللد ارادهین ارتباط و پیش از انعقاد عقد، هرگاه ایپ
اراده  قصلللد و رضلللا( ، یعمل حقوق یاصلللل هگر آن اسلللت که سلللازندن امر نشلللانیادهد. بنابراین، یم
 است.  یباطن ل کشف از ارادهيدلبه یظاهر است و اعتبار و ارزش اراده یروند

کراه. 5 – 2  ا
کراه ، 1404زکریا، .  ابنت و محبت اسلللتیخلاف رضلللا یامر یمعناشللله بهین ر یاصلللل ا و  کره ماده از  ا
کراه که از با (5/172 به انجام  یواداشلتن شلخصل یمعنااسلت به یا افعال و از مصلادر متعدلفظ ا
 د مقرون به قهر و جبر یواداشللللتن بان اجبار و یالبته ا. ند اسللللتیناخوشللللا یو یاسللللت که برا یکار

آن با مفهوم  یلغو یاسللت که معنا ین کلمه از دسللته کلماتیا. (4/92، 1406باشللد  محقق داماد، 
کراه و تحقق ط و اوصافی یشرا، ودينظر از قصرف. ندارد یاش چندان تفاوتیاصطلاح که فقها براى ا
مفهوم مورد نظر اهل لغت است همان معنا و ن کلمه نزد فقها یمعناى اصطلاحی ا، اندشمردهآن بر

کراه عبارت اسلللللت از: ی. شللللرا(4/93، 1406،  محقق داماد مال شللللخص مکرِه قادر بر اِعط تحقق ا
ش ید خویداشته باشد که شخص مکرِه تهد یشخص مکرَه ظن قو که داده است، باشد؛ یدیتهد
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مانند پدر، فرزندش و...  یقارا وا ایبه مکرَه  یضللرر جد، دیتهدکند؛ یاجرا م یر صللورت نافرمانرا د
 محقق دات را نداشللته باشللد ی، قدرت دفع تهدمکرَه(؛ 5/51، 1387، یخ طوسلليد  شللیسللاا آحبه

گر د مشروه نباشدیتهد(؛ 401تا، د ب، داماد کراه به عقاا، ط محقق گرددین شرایا . حال ا سبب ا
کراه مفاد ادله قن از ين امر، قدر متیرا ای؛ ز شللللودیمرتفع م ، 1425، یمازندران یفيت  سللللاسلللل قاعده ا

(. اختلاف آرای 2/704، 1417، یاند  مراغاجما  کرده ین مسللللئله ادعایبر ا یبرخ یو حت (3/165
ت، يشرط، تيمانع، بطلان، مانند صحت یآثار وضع، ن قاعدهیموجب اا بهین است که آیفقها در ا

صللللود، عدم نفوذ ن خیقول مشللللهور در اا نه. یشللللود یو... رفع مت، نقل، انتقال يت، زوجيملک
 . (3/164، 1425، یمازندران یفيمعاملات مکرَه است  س

 اجبار . 6 – 2
( 1/501، 1404زکریا، مت است  ابنو استقا از جنس عظمت، علو  یان امريب یعنامن واژه بهیا شهیر 

به  یشلله وقتین ر ی. ا(183، د1412، یاصللفهان قوت اسللت  راغب که درصللدد اصلللاح امور با قدرت و 
که وجود یعنامرود بهیباا افعال م که  یاگونههب وادار کند یگر را بر امری، وجود دیآن اسلللللت 

، 1413، یاند  سللبزوارسللتهعدم اجبار دان یمعناار را بهياخت یسلللب شللود. بنابراین، برخ یار وياخت
ار بودن انسلللان دارند و يالاختاز مسللللمانان که اعتقاد به مسللللوا یبه گروه دليلنيهم(. به26/11

تا،  ب، ینيند  مشللللکیمجبره گو، دانندیرا منسللللوا به خداوند م یتمام افعال صلللللادر شلللللده از و
ه ن. (472د (. در 5/134، 1423، یشللاهرود یرد  هاشللمان داین معنا جريز هميدر اصللطلاح شللر

انبار شللود و اجبار یگرى وادار به انجام فعل ز یشللود که کسللی از طرف دمیمحقق  واقع، اجبار وقتی
توان صللللورت اسللللت که مینیرا تنها درای قابل تحمل نباشللللد؛ ز رد که عادتا  يدى انجام گیدر اثر تهد

کارى برمکره گفت ، 1418، یر نشلللللده اسلللللت  طاهريانجام نداده و مرتکب تقصلللل خلاف متعارف، 
، یمازندران یفي سلللل ار و قصللللد انجام فعل اسللللتي، اختسلللللب قدرت، اجبار قت يپس حق. (2/366

گر درجه نیا(. از3/161، 1425 که بتوان ويتأثرو ا تر یرا از سللللبب قو یر اجبارکننده چنان باشلللللد 
کراه مادى در ید یرا تهدیتی نخواهد داشللت؛ ز يصللورتی مسللئولنيبرشللمرد، شللخص مباشللر درچن ا ا
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، 1404، یکند  نجفن فعل مباشللللر و ورود ضللللرر را قطع میيت بيطه علحکم قوه قاهره اسلللللت و راب
گردد  مکارم ینمبر فعل شللللخص مجبور مترتب  یا اخروی یوي  عقوبت دنيه(. بنابراین، 37/57
 . (40، د1418، یرازيش

 یبندجمع. 3
ك قاعده یرا  ار يالاخت ینافیار لا ينا  بالاختالامت یتوان قاعده عقلیم یف قاعده فقهیبا توجه به تعر

ابواا  ق خود در یثابت شللللده و بر مصللللاد یل شللللرعياسللللت که با دل یکل یرا کبرایدانسللللت؛ ز  یفقه
گان قاعده مذکور یتعار  ان دارد. براسلللاسیمختلف فقه جر  یا نهیان شلللخص و امر يچنانچه م، ف واژ

ه مانع ه را امت ال ن یابد که ویتحقق  -یو قانون یشرع، یاعم از مانع عقل – یشار تواند دستور شار
ا مضللطر به یچند که فرد مکره باشللد هر یار و منسللوا به ويت سللوء اختعلن تحقق مانع بهیکند و ا
کراه و اضللطیا، ان دسللتور خداوند گردديعدم ات ر اسللتحقاق بف نشللده و علاوهيرار سللبب رفع تکلن ا
 . دنبال داردبهرا  یآثار، عقوبت

 ناع بالاختيار لا ینافی الاختيار الامت. مستندات قاعده 4
( بنابراین، 3/341، 1412چه بدان اسلللتناد شلللود، اسلللت.  قرشلللی، قباله و آن، معنای سلللندمسلللتند به

 ، روایت، اجما  و عقل( قاعده است. قرآن)یافتن خاستگاه دینی ، مراد از مستندات قاعده

 تاب. ک1 – 4

 قرآنآیات زیادی در  (417، د1416 مشکينی،  است. قرآن کریمتشریع احکام اسلامی، اولين منبع 
 شود:که در ذیل برخی از آیات بيان و تبيین میباشند مذکور  توانند دليل قاعدهوجود دارد که می

اسَ شَ یإِنَّ الَله لا »آیه اول: - لِمُ النَّ فُسَهُما يظا نا
َ
اسَ ی لِمُونَ یئا  وَ لکِنَّ النَّ ن یهمانا خداوند به کمتر؛ ظا

 (44 یونس: . «کنندیاما مردم خودشان به خود ظلم مند، کیظلم نم یمقدار به کس
لت آیه بر قاعده تفاسللللير مختلف بدین نک ه اذع که دلا نا  بالاختيار لا ینافی الامتان دارند 

دليلی  توان حجيت قاعده را اثبات کرد؛ زیرا آیهشللده مییاد صللحيو بوده و با اسللتناد به آیه الاختيار 
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بر این مطلب اسللت که بندگان در صللدور افعال خویش آزاد و مختار هسللتند و سلللب اختيار ایشللان 
گر مستند به خود آیه هشداری برای چنين افرادی اساس شان باشد، عذرساز نخواهد بود. براینا

که با انجام اسللللباا عذاا دی، .  قمی مشللللهدکننخود را مبتلا به گناه و گرفتار عذاا می، اسلللللت 
 هیللدیگر، آعبللارت( بلله5/169، 1372؛ طبرسلللللی، 6/167، 1361، ؛ امين اصلللللفهللانی6/62، 1368
که به افراد  یرسلللللد و ظلمیاز طرف خداوند به بندگان نم ی  ظلميد که هکنیان ميصللللراحت ببه
داده شلللده اسلللت. در نتيجه، ظلم  شلللان نسلللبتیسلللبب اعمال نادرسلللتشلللان به خود ارسلللد بهیم
 یار مکلف و مسللللتند به ويسللللوء اختدليل به کهیزمانشللللقت( فشللللار و م، اعم آن  عذاا یعنامبه

آن نيسلللت  یبرا یروه اسلللت که منعز و مشلللیجا ایدهیگردد و پدیشلللان نمیعذاا امانع از ، باشلللد
 . (1/170، 1421 مصطفوی، 
ذِ »آیه دوم:  مَلَادِکَةُ یإِنَّ الَّ اهُمُ الا هِما قَالُوا فِ  یظَالِمِ نَ تَوَفَّ فُسلللِ نا

َ
عَفِ يی تَضلللا ا مُسلللا کُنَّ تُما قَالُوا  کُنا  ینَ فِ يمَ 
عَة  فَتُهَاجِرُوا فِ  ضُ الِله وَاسللللِ را

َ
 لَما تَکُنا ی

َ
ضِ قَالُوا ی را

َ وَاهُما يالْا
ا
ولئِكَ مَأ

ُ
اءَتا مَصللللِ هَا فَأ مُ وَ سللللَ ؛ي جَهَنَّ قطعا   را 

ش سلللتم کردند ی[ بر خوکانر سللللطه کافران و مشلللریاندن ز و م ار کفر یانی که ]با ترك هجرت از دکسللل
[ در دارى و زندگینیند: ]از نظر دیگوبه آنان می کنندفرشللللتگان آنان را قبض روح می[ که]هنگامی
ع ين خدا وسيا زمیند: آیگوفرشتگان می. میمستضعف بود نيند: ما در زمیگود؟ مییالی بودچه ح

  اسللت گاهشللان دوز یپس جاد، ي[ مهاجرت کنمانیار ایط شللرك به دي]از محو پهناور نبود تا در آن 
 (97 نساء: «. و آن بد بازگشت گاهی است

حرمت اقامت شخص مستضعف یکی:  ل قابل برداشت است:یدو حکم ذ، مذکور  هیبه استناد آ
 قادر بر هجرت باشد؛و  را در آن بلاد ادا کند ینیادر دکه نتواند فرادض و شعین کفر درصورتيدر سرزم
، 1421ن امر باشلللد  مغنيه، یکه قادر بر ایدرصلللورت یاسللللام یهانيبه سلللرزم یوجوا هجرت وا( 
 یهجرت نکنند عقاا خداوند شللللامل و ی باوجود قدرت و توانا کهیدرصللللورت(. بنابراین، 2/258
سللللبب به امتنا ف را ممتنع سللللاخته اسللللت و يش انجام تکلیار خويبا سللللوء اخت یو رایشللللود؛ ز می
 . ار ندارديبا اخت یمنافات، ار ياخت
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قِلُ مَا کُ »آیه سللللوم:  وا نَعا
َ
مَعُ ی ا نَسللللا کُنَّ ا فِ وَ قَالُوا لَوا  عِ  ینَّ حَااِ السللللَّ صللللا

َ
قا  . رِ يی حا بِهِما فَسللللُ تَرَفُوا بِذَنا فَاعا

عِ  حَااِ السَّ صا
َ
گر ما ]دعوت سعادت ندیگوو می ؛رِ يلِْ ه قی کیا ]در حقای، میده بوديبخش آنان را[ شنا

م، پس بلله گنللاه خود ی[ اهللل آتش سللللوزان نبودان ]آتشيللدر م میبراى مللا آوردنللد[ تعقللل کرده بود
 (10و  9 ملک: . «و مرگ و دورى از رحمت بر اهل آتش سوزان بادکنند اعتراف می
و است يار راه صحيشان در اختیشدن افراد، عدم قدرت ایمنکه علت جهنیات دلالت دارد بر ایاین آ

 با عقاا ایشان ندارد.  یشان است. بنابراین، منافاتیا مختارانه یاز رفتارها ین عدم قدرت، ناشیو ا
ذ»آیله چهلارم: - واءٌ عَلَ یإِنَّ اللَّ کَفَرُوا سللللَ ما لَ ينَ 

َ
تَهُما ی ذَرا نلا

َ
ی
َ
هُما لا هِما ی ذِرا مِنُونَ. یما تُنلا  خَتَمَ الُله عَلیلا

عِهِما وَعَلی قُلُوبِهِما وَعَلی صارِهِما غِشاوَةٌ وَلَهُما عَذااٌ عَظ سَما با
َ
ا نترسانی یکافران را خواه بترسانی  ؛مٌ يی

 و بر روى شلللللان مهر نهادهشلللللان و بر گوشیهاخداوند بر دل. آورندمان نمییا، تفاوتشلللللان نکند
 (7و  6 بقره: . «شان عذاب  است بزرگیو برااى است چشمانشان پرده
انذارشلللان ، تعصلللب در کفر و جحودسلللبب به د: کفاری کهتوان به دو گروه تقسللليم کرکفار را می

یا  ؟عهم؟امامان معصللوم، ؟ع؟از پیامبران –فایده اسللت و کفاری که از انذار و هدایت رسللولان الهی ب 
کافران متعصلللللب تخویف و انذار بهره، هدایت و ارشلللللاد. دشللللونمند میبهره -عالمان دین ای به 

که انتخاا کرده دليلزیرا ایشلللللان به نخواهد رسلللللاند؛ در . ورزنداند با خداوند دشللللمنی میکفری 
این  نتيجه. تر هسللللتندتر و گمراهنتيجه ایشلللللان همانند چهارپایان و حتی از ایشلللللان مقام پسلللللت

های قادر به شنيدن با گوش، توانند درک کنندهای خویش نمیگمراهی آن است که ایشان با قلب
بالا در کفر  که ایشللللان به این مرتبههایشللللان عاجز از دیدن هسللللتند. حالباشللللند و با چشللللمنمی

اسللاس . بر(1/52، 1390زند  طباطبای ، گوش و چشللم ایشللان مهر می، خداوند بر قلب، اندرسلليده
ه مقدسشود بيان مذکور روشن می  ر اوليه کافران در استمرار و بقایاراده و اختيا، که از منظر شار

نيسلللللت و این امر همان مفاد قاعده مانعی برای عقوبت و منجزیت تکليف به ایشلللللان ، کفرشلللللان
 . (126، د1398است  فاضل و قادمی،  نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار الامت
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ذ»پنجم:  آیه دینَ یالَّ هاتُهُما إِلّاَ اللّاَ مَّ
ُ
هاتِهِما إِنا ی مَّ

ُ
کُما مِنا نِسلللللادِهِما ما هُنَّ ی نَهُما وَ  یظاهِرُونَ مِنا وَلَدا

هُما لَ  لِ وَ زُورا  وَ إِ يإِنَّ قَوا کَرا  مِنَ الا . قُولُونَ مُنا ذنَّ الَله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ عُودُونَ یما ثُمَّ ظاهِرُونَ مِنا نِسلللللادِهِ ینَ یوَ الَّ
ر نا یلِما قالُوا فَتَحا

َ
لِ ی مَلُونَ خَبیرُ رَقَبَةٍ مِنا قَبا ا ذلِکُما تُوعَظُونَ بِهِ وَ الُله بِما تَعا ؛ کسانیيتَمَاسَّ که از شما رٌ

عنی تو نسللللبت به من ی؛ هر امّیند: انت علیّ کظیگوکنند  و مینسللللبت به همسللللرانشللللان ظهار می
ا يدنها را بهمادرانشان تنها کسانی هستند که آن. ستنديهستی( آنها هرگز مادرانشان نمنزله مادرم به

ده اسلللللت. ند و همانا خداوند بخشللللنده و آمرزنیگوها سللللخنی منکر و زشلللللت و باطل میآوردند. آن
زش يش از آمید پیبا گردندند، سللللپس به گفته خود بازمیکنمی که از همسللللران خود ظهار کسللللانی
شلود و خداوند ن دسلتورى اسلت که به آنان اندرز داده مییا. اى را آزاد کنندهم برده آنها باجنسلی 

گاه است، ديدهبه آنچه انجام می  (3و  2 مجادله: . «آ
ظهار اسللت.  مسللئله، یکی از اعمال حقوقی که در گذشللته در ميان زوجين وجود داشللته اسللت

که گر زوجی به  این عمل حقوقی بدان معناسلللللت  انت علیّ کظهر امی؛ تو » :خویش عبارت زوجها
دنبال دارد که ن عمل وی پیامدهای  را بهای، را بگوید« بت به من مانند پشللللت مادرم هسللللتینسلللل

زوج کفاره  یک ه کحرمت رابطه زناشللوی  بين ایشللان مگر این، عبارتند از: جدای  ميان زوج و زوجه
مسکين اطعام دهد( را پرداخت کند. این و یا به شصت يرد بنده را آزاد کند یا دو ماه متوالی روزه بگ

صورت مفصل آمده است شود که احکام آن در ک ب فقهی بهشرایطی حاصل می عمل حقوقی در 
در زمان جاهليت این عمل یکی از اشللللکال رایج طلاق بوده اسللللت که . (165، د1383 انصللللاری، 

ن دیشود. رتباط زناشوی  بين ایشان حرام میشوند و فقط ازوجين از زوجيت یکدیگر خارج نمی
در مقام . دپیامدهای آن احکامی را تشللللریع کر و برای نقض مبين اسلللللام چنين جدای  را حرام

 : گفتتوان می نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار الامتظهار با قاعده  تبيین ارتباط مسئله
گر ایشللان با عملی مانند اشللوی  اسللت. از وظایف زوج در برابر زوجه ایفای وظایف زنیکی  حال ا

ضللللطر به ترک اتيان این واجب  ایفای وظایف خود را م، ظهار که مسللللتند به سللللوء اختيارش اسللللت
پیامدها عبارتند از: پیامدهای حاصللل از عملش گریبانگير وی خواهد شللد که این ، دزناشللوی ( کن

یا طلاق زوجه در ، رهای  از محذور حرمت عمل وی،  با پرداخت کفاره و  ترک ارتباط زناشللللوی  



 
   

 

 در 
قهی

ی ف
ستار

ج
دات

مستن
 

ختیار 
ی الا

یناف
ر لا 

ختیا
 بالا

تناع
الام

ده 
قاع

 
 

91 

گر زوج. صلللورت عدم پرداخت کفاره یک از دو راه پرداخت عمل ظهار را انجام دهد، ولی هي  حال ا
ه شللللکایت کند. زوجه حق دار، کفاره یا طلاق زوجه را انجام ندهد کم شللللر کم در د که در نزد حا حا

دهد تا در مدت سه ماه یکی از دو راه یاد شده به وی دستور میو  کندگام نخست زوج را حاضر می
گر زوج ، بعد از اتمام زمان مزبور . تا بتواند خود را از حالت اضللللطرار خارج نماید کند را انتخاا ا

کم این ، دها را انتخاا نکریک از راههي  تا وی به اجبار یکی از  حق را دارد تا وی را زندانی کندحا
تا، ب ، نیيموسوی خم ؛3/49، 1408؛ محقق حلی، 33/164، 1404تخاا نماید  نجفی، ان دو راه را

 . (2/331، 1410م، ي  حکی؛ طباطبا2/356
ای مسللئله ه اسللت و در جوامع اسلللامی مانندچند که در زمان حاضللر این عمل منسللو  شللدهر

، مزبور  ه مسللللتند مسللللئلهکجا آنالف( از: حقوقی مطرح نيسللللت، اما به دو دليل ذکر آن اهميت دارد
شلللود؛ ا( خانواده مشلللخص می قدمت کاربرد این قاعده در تشلللریع احکام حوزه اسلللت قرآنآیات 

که ظرفيت قاعده این مورد ثابت می  ، فقطکریم قرآننا  بالاختيار لا ینافی الاختيار در الامتکند 
ضللللمانت ، توان در پرتوی آنبلکه می، گيردبرای بيان حکم تکليفی حرمت مورد اسللللتفاده قرار نمی

توان در پرتوی این آیه می (66، د1393خواه،  حق. دی حقوقی این تخلف را نيز مشللخص کراجرا
کم اسللت و جریان دارد؛ هر چنين نتيجه گرفت که روح قاعده در مسللئله سللبب به چند کهمذکور حا

 . نوبت به استناد به قاعده نرسيده است، وجود ادله نقلی
ذ»آیه ششم:  هُرٍ فَإِنا فاؤُ ینَ یلِلَّ شا

َ
بَعَةِ ی را

َ
صُ ی لُونَ مِنا نِسادِهِما تَرَبُّ وَ إِنا عَزَمُوا مٌ. يفَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحلا

م لاقَ فَإِنَّ الَله سللللَ خورند سللللوگند می همخوابگی با زنان خودکه به ترك ؛ براى کسلللللانیمٌ يعٌ عَليالطَّ
که در ضمن الاء[ چهار ماه انتظار ]و مهلتی]ا از  شیهار ماه وضع خود را با همسر خون چی[ است ]

گر در ا را یز  ؛[سللللتيزى بر آنها نين فرصللللت بازگشللللت کنند ]چینظر زندگی و طلاق روشللللن سللللازند[ ا
گر تصللم خداوند آمرزنده و مهربان اسللت  ؛طش مانعی ندارد[ی  گرفتند ]آن هم با شللرایم به جدايو ا

 (227و  226 بقره: . «را خداوند شنوا و داناستیز 
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نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار است. مراد از ایلاء، الامتایلاء یکی دیگر از مصادیق قاعده  مسئله
د که برای هميشه یا کنزوج برای زجر و آزار زوجه قسم یاد می یادکردن است. بدین توضيو کهقسم

مذکور نيز یکی از قوانين دیگری اشلللللت قانون . داز چهار ماه( با وی نزدیکی نکن زمان معينی  بيش
زوجی که »مضمون آیات بيان شده این است: که بعد از نزول دین اسلام به نفع زنان منسو  شد. 

این عمل حقوقی نيز مانند ظهار یکی «. دزوجه رجوه کند و یا از وی جدا شو کند یا باید بهایلاء می
تشللریع احکام اسلللامی اسللت؛ زیرا  در حوزه نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار از موارد جریان قاعده الامت

 سللير اتيان تکاليف خود ایجاد کردهمانعی شللرعی در م، سللوء اختيار خویشسللبب به کنندهفرد ایلاء
ه محترم مسئوليت ،است  گرداند و نحوهمترتب می، های حقوقی و کيفری را بر این اضطرار اما شار

کم در  توجه بدین . (66، د1393خواه، د  حقکنحریم خصللللوصللللی زوجين را بيان میدخالت حا
کار هفقه خانواده ب تنها در حوزهار اختياری ناشللی از ظهار و ایلاء نهکه اضللطر اسللتنک ه نيز ضللروری 

گر زوج ظهار یا ایلاءاحکام جزای  نيز کابرد بسللياری دارد بلکه در حوزه، شللودگرفته می  . برای مثال ا
مانعيت وی از ، واقعو در این ایام، زنا را مرتکب شللللود زنای وی زنای محصللللن خواهد بود. در  کند
 ات وی نخواهد بودا همسر سبب عدم تحقق عنوان زنای محصن و تخفيف مجاززناشوی  ب رابطه

 . (238تا، دب ،  طبسی
مَ عَلَ »آیه هفتم:  ما حَرَّ مَ يإِنَّ زيکُمُ الا خِنا مَ الا مَ وَ لَحا هِلَّ بِهِ لِغَ یتَةَ وَ الدَّ

ُ
طُرَّ غَ يرِ وَ ما ی رَ يرِ الِله فَمَنِ اضللللا

مَ عَلَ  سللللت که مردار را و خون را و گوشللللت خوك را و ين نیجز ا ؛مٌ يهِ إِنَّ الَله غَفُورٌ رَحيباغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثا
کسلللی که ناچار شلللود هر ، اما بر شلللما حرام کرد، ر خدا بر آن بخواننديآنچه را که به هنگام ذبو نام غ

نده یکه خدا آمرزنده و بخشللللا، گناهی مرتکب نشللللده اسللللت، د و از حد نگذراندیلی جويمگاه که ب 
 (173 بقره: . «است

به فرد راهزن یا کسللللی که  کننده بر امام عادل و کلمه عادیبه فرد خروج، در روایات کلمه باغی
، اسللاس آیه. براش معنا شللده اسللتنه به قصللد شللکار برای خانواده، رودبه قصللد لذت به شللکار می

انجام داده و مسللللتحق  عمل حرامی رایا عادی مضللللطر به خوردن مردار شللللود، چنانچه فرد باغی 
عنوان نباید برای حفظ هي اند که چنين فردی بهگفتهم تفسللللير آیه برخی در مقاعقوبت اسلللللت. 
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خود را در چنين شللرایطی ، سللوء اختيار سللبب به ؛ زیرا ویود از این عمل حرام اسللتفاده کندجان خ
قتی نفس ایشللللللان، محترم و و شللللمردتوان نفس چنين افرادی را محترم نمی. قرار داده اسللللللت

 (2/86تا، ب ،  طوسی. ستخود پابرجا قوتمحسوا نباشد، حکم حرمت به
طُرَّ فِ »آیه هشللللتم:  ةٍ غَ  یفَمَنِ اضللللا مَصلللللَ مٍ فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِ يمَخا ثا که در   ؛مٌ يرَ مُتَجانِفٍ لِإِ پس هر 

.  «بداند که خدا آمرزنده و مهربان اسلللت، آنکه قصلللد گناه داشلللته باشلللد  چاره ماند ب ب یگرسلللنگ
 (3 مادده: 

گرسلللنگی معنای به همچنان. اسلللت فرورفتگی معنیبر وزن لمس( بهخمص   از ماده مخمصللله
نگام ها بهیهنگام قحطی باشد خواه به ؛ز آمده استيشود نکه باعث فرورفتگی شکم می یدیشد

این و  ل به گناه نداشته باشدیتمافرد معنی آن است که به «ر متجانف لا ثميغ». گرفتارى شخصی
روى در ادهیز ، هنگام ضللرورتمنظور آن اسللت که بها بهید مفهوم اضللطرار آمده و يکأ ت رایا بی عبارت

 کردهدمات اضلللطرار را خودش فراهم نا آنکه مقیو  خوردن گوشلللت حرام نکند و آن را حلال نشلللمرد
و  گرفتار چنان ضللللرورتی نشللللود، ش گرفتهیپسللللفرى که براى انجام کار حرامی در ا آنکه در یو  باشللللد

 (4/272، 1371.  مکارم شيرازی، ن عبارت منظور باشدین معانی از ایممکن است همه ا همچنين
نا  بالاختيار لا ینافی الامت محتوای قاعده الف( :توان گفتبندی مستندات قرآنی میدر مقام جمع

کم بر قاعدهمورد تأیید اسللت؛ ا(  قرآن کریمالاختيار از منظر  و  اضللطرار شللده جریان این قاعده حا
سللللبب جریان احکام دیگری نيز ، بر ثبوت عقااکند؛ ش( جریان قاعده علاوهآن را ضلللليق می دایره
 شود. می

 سنت. 2 – 4

توان روایاتی با رجوه به روایات اسلامی میمنبع برای استنباط احکام شرعی است.  دومين، سنت
 نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار مرتبط هستند. الامتفت که با قاعده را یا

عَظِ »روایت اول:  دُ الا تُ لَهُ يقَالَ عَبا ولِ الِله یمِ فَقُلا نَ رَسللُ لِهِ عَزَّ ا ابا نَی قَوا طُرَّ غَ  -جَلَّ وَ  مَا مَعا رَ يفَمَنِ اضللا
مَ عَلَ  عَادِ يباغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثا بَاغِ  یهِ قَالَ الا ارِقُ وَ الا غِ ی یذِ الَّ  یالسلللَّ وا  لَا لِ يالصلللَّ  یبا وا لَها

َ
عُودَ بِهِ عَلَی يدَ بَطَرا  ی
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نا يالِهِ لَ يعِ 
َ
مَ یسَ لَهُمَا ی کُلَا الا

ا
ا هِ يأ طُرَّ کَمَا هِ  یهِمَا فِ يحَرَامٌ عَلَ  یتَةَ إِذَا اضللا طِرَارِ  هِمَا يحَرَامٌ عَلَ  یحَالِ الِاضللا

تِ  یفِ  نا يارِ وَ لَ يحَالِ الِاخا
َ
مٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِ  یرَا فِ قَصِّ یسَ لَهُمَا ی ؛ عبدالعظيم حسنی گوید: از امام  یصَوا سَفَرٍ

ی، دزد : عادچيست؟ ایشان فرمود« عاد فمن اضطر غير باغ و لا »: پرسيدم که معنای آیه ؟ع؟جواد
خویش  دنبال صللليد رود نه آنکه برای خانوادهاسلللت و باغی کسلللی اسلللت که برای خوشلللگذرانی به

در که طوراین عمل همان، چنانچه این دو فرد مضلطر به خوردن مردار شلوند. دخواهان صليد باشل
 حرام است. چنين افرادی برایشان جایز نيستحال اضطرار نيز حال اختيار بر ایشان حرام است در
 (3/344، 1413 صدوق قمی، «. یا نمازشان را شکسته بخوانند که در چنين سفرهای  روزه نگيرند

بالا - : کندگونه باغی و عادی را معنا میاین ؟ع؟امام، روایت دوم: در روایتی مشلللللابه روایت 
بَاغِ » ذِ  یالا عَادِ ی یالَّ مَامِ وَ الا ِ

جُ عَلَی الإا رُ ذِ  یخا رِ ی یالَّ طَعُ الطَّ مَ یقا اغی کسی است که ب ؛تَةُ يقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الا
، 1407 کلينی، . «امام خروج کند و عادی راهزن اسلللللت. بر این دو خوردن مردار جایز نيسلللللت بر 
6/265) 

عَادِ  یوَقَدا رُوِ »روایت سللوم: - نَّ الا
َ
بَاغِ  یی صُّ وَ الا ذِ  یاللِّ غِ ی یالَّ صللِ یدَ لَا يالصللَّ  یبا قا  یرُ فِ يجُوزُ لَهُمَا التَّ

لُ الا  کا
َ
فَرِ وَ لَا ی طِرَارِ  یتَةِ فِ يمَ السللَّ دنبال باغی کسللی اسللت که ]از روی سللتم[ بهو  عادی، دزد ؛حَالِ الِاضللا
 مجلسللللی . «وردن مردار در سللللفرشللللان جایز نيسللللتشللللکسللللتن نماز و خ، بر این افراد. صلللليد برود
 (62/136، 1410اصفهانی، 

ملاک  عادی اسللته در مورد شللخصللی که مضللطر توان گفت کمی شللدهباتوجه به روایات بيان
کل ميته وجود دارد گر فرض اضللطرار مسللتند به سللوء اختيار شللخص باشللد، جواز ا تمام احکام ، اما ا

در مقام توضلللليو احکام شللللخص  ؟ع؟در واقع معصللللوم. یابدشللللخص غير مضللللطر بر وی جریان می
، مطلق اضطرار رافع حکم و عقاا نيست د کهتا از این تصور غلط جلوگيری کن مضطر درصدد است

توان خاطر در نتيجه می. قوت خود باقی خواهد ماندبلکه باوجود بغی و عدوان، حکم حرمت به
به دلا  یات  که این روا قاعده نشلللللان کرد  لت بر مفاد  بالاختيار لا ینافی الامتنلت مطابقی، دلا ا  

 . داردالاختيار 



 
   

 

 در 
قهی

ی ف
ستار

ج
دات

مستن
 

ختیار 
ی الا

یناف
ر لا 

ختیا
 بالا

تناع
الام

ده 
قاع

 
 

95 

کُونِ »روایت چهارم: - بِ  یوَرَوَى السللَّ
َ
دِ الِله   قَ   عَنا ی مٌ عَبا کَانَ قَوا رَبُونَ فَ یالَ  کَرُونَ فَتَبَاعَجُوا يشللا سللا

کِ  کَا مِ يبِسللللَ
َ
کَانَتا مَعَهُما فَرُفِعُوا إِلَی ی مِنِ ينَ  مُلا هُما رَجُلَانِ وَ بَقِ  ؟ع؟نَ يرِ الا جَنَهُما فَمَاتَ مِنا رَجُلَانِ  یفَسللللَ

تُولَ  مَقا لُ الا ها
َ
مِ ینِ يفَقَالَ ی

َ
مِنِ يا ی مُلا هُمَا يرَ الا قِدا

َ
احِبَ نَ ی نا  ینَا فَقَالَ عَلِ يبِصلللللَ

َ
نَ فَقَالُوا نَرَى ی مِ مَا تَرَوا قَوا   لِلا

ذَ ی  لَعَلَّ ذَ  یدَهُمَا فَقَالَ عَلِ يتُقِ  رِ ینِكَ اللَّ هُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدا کُلُّ وَاحِدٍ مِنا    یفَقَالَ عَلِ  ینِ مَاتَا قَتَلَ 
عَلُ دِ  جا

َ
نَا ی
َ
تُولَ یبَلا ی مَقا بَعَةِ فَفخُذُ دِ  نِ يةَ الا را

َ بَاقِ یعَلَی قَبَادِلَ الْا تُولَ ینَ مِنا دِ يةَ جِرَاحَةِ الا مَقا سکونی  ؛نِ يةِ الا
جان هم افتادند و با ه دند و مسلللت گشلللتند و بيچند باده نوشللل فرمود: تنی ؟ع؟د: امام صلللادقیگو

ر ملمنان ينزد امه آنان را ب. دندیا بعض اعضاى هم را در یشکم و همراه داشتند ه  که بیکارد و چاقو
شللللان در اثر زخمی که یدو تن از اند. فرمان داد آنان را بازداشللللت کرد ؟ع؟حضللللرت. بردند ؟ع؟علی

 ؟ع؟شلللللان دو مقتول از آن حضللللرتیخو. گر باقی ماندندیو دو تن د جان سللللپردند، خورده بودند
، ؟ گفتند: قصلادتسليد: نظرتان چيآن حضلرت از حاضلران پرسل. خواسلتند که آنها را قصلاد کند

؟ گفتند: بوده اسللتگرى یك قاتل دیخود هر ، ید آن دو تن متوفید که شللايدهنمی فرمود: احتمال
نهم و یچهار تن م هآن دو مقتول را بر طادفه هم هیفرمود: بلی من د ؟ع؟گاه امامآن. ميدانما نمی

باقی را  و  دو تن زنده را براى آنان کسر کردهن یهاى ازخم هیو د ستانمسهم میه له بياز هر چهار قب
 (4/118، 1413،  صدوق قمی. «پردازمیشان آن دو مقتول میخوه ب

از وضلللعيت طبيعی ، با اینکه این افراد شلللرا خمر نموده آیددسلللت میاز ظاهر روایت مذکور به
وجود اما بااینمستی ایشان ر  داده است،  هوشياری خارج شده بودند و نزا  در حالت سکران و 

گر قاتل بودن دو فردی که در نزا  زنده مانده بودند برای حضللللرت علی شلللللد، روشللللن می ؟ع؟نيز ا
ذَ یلَعَلَّ ذَ » :ای در روایت از قيدچنين نتيجهداد. می طورقطع، ایشلللان حکم به قصلللادبه نِ ینِكَ اللَّ

کُلُّ  هُمَا صَاحِبَهُ مَاتَا قَتَلَ  د توان استدلال کرگونه میاساس اینست. براینقابل برداشت ا « وَاحِدٍ مِنا
که مسلللتند به سلللوء دنبال دارد و عدم هوشلللياری در فرض مذکور ، آثاری را بهکه صلللرف چنين قتلی
تأثيری در اصل مسئوليت جبران دماء نداشته است؛ زیرا امتناعی که ناشی از اختيار قاتلان است، 
دلالت التزامی بر دارد و منشللللأ پیامد اسللللت. روایت مذکور بهتی با اختيار نمنافا، سللللوء اختيار باشللللد
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لت دارد؛ زیرا بيان حکم مذ کور مبتنی بر پذیرش مفاد قاعده اسلللللت. در نتيجه، مفاد قاعده دلا
گر لوث ایجاد نمی نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار الامتقاعده  شلللللد، در فرض مذکور جریان دارد و ا
ر اثر تشللللکيک تنزل حکم از قصللللاد به دیه دیاعث حکم شللللدیدتری نيز شللللود. انسللللت توحتی می

 سبب اثر عدم قابليت تعيین قاتل است. کنندگان نيست، بلکه بهحضرت در اختيار نزا 

 اجماع. 3 – 4

ه ن قاعدیشان بدیو ا شمندان علم اصول استینزد اند در  یاجماع یامر، ین اصل عقلیاتفاق بر ا
، 1428؛ بدری، 1/70، 1421اند.  مصللللطفوی، جسللللته تمسللللك یاجتما  امر و نه انندم یدر مسللللادل

اسللت.  یل عقلين قاعده، دلید ارسللد منشللأ تسللالم اصللحاا آن اسللت که مسللتنینظر م( به216د
، خواهاذعان دارند  حق، کند یکه اقدام به نافرمان یبه اسللللتحقاق عقاا مکلف عقلا بنابراین، همه

 . (59، د1393

 عقل. 4 – 4

های معرفت :چنين مسللللتنداتی شللللاملت عقلی، مسللللتنداتی در برابر نقل اسللللت. مراد از مسللللتندا
( 59، د1390.  عابدی، های علوم تجرب  استهای عقلانی نظری و یافتهها و یافتهتحليل، فطری

 :استذیل به شرح  نا  بالاختيار لا ینافی الاختيار الامتمستند عقلی برای قاعده 
ترتب ، جهيافتن آن نسللللبت به مکلف و در نتیت یف و تنجزيط در جعل اصللللل تکلیاز شللللرا یکی

که م، ت و عقاايمسللللئول که  یاز امور یکی الف( د:ان کرين امر بیل بر ايتوان دو دلیقدرت اسلللللت 
که  یمکلف اسلللللاس مواخذهنیرمقدور اسلللللت. برايف به غيبودن تکلويقب، کندیعقل بدان حکم م

اسللللت. و ياز منظر عقل قب سللللتيار برخوردار نيعل حرام از اختان فيا اتینسللللبت به ترك فعل واجب 
اسلللللت تا  ی، ضللللرورنیبنابرا. ه اسلللللتيخطابات شللللرع یان امر موليات یسللللوو محرك به یا( داع
خطابات اسلللللاس، نيمختارانه باشلللللد. برهم یان فعل، امريا عدم اتیان يسللللمت اتختن بهيبرانگ
زه و يانگ یخطابات در ون یرا ایشود؛ ز یرمقدور وارد نميا غی ینسبت به شخص ممتنع ذات هيشرع
 (126، د1398آن ندارد.  فاضل و قادمی، ا ترك یفعل  ان امر از نظر يات یسوبه یکیتحر
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که امتنا  و عدم  شودیمحقق م یو عدم انبعاث زمان است که عدم قبو ین نک ه ضروریذکر ا
لکه امتنا  و عدم قدرت ب، ا انجام مقدمات نباشدیسبب ترك ار ممکن بهيقدرت متأثر از اراده و اخت

گر امتنا  از رومطلق باشللد،  عقل  یبودن از سللوويشللاهد صللدور حکم به قب، ار باشللدياخت یپس ا
د انبعاث متأثر از خطابات يتول رای؛ ز ه نيستيدليل اراده و قدرت اولهنسبه به ملاخذه ملکف قادر ب

ام ا ترك حریامتنا  و عدم قدرت بر فعل واجب محقق خواهد بود. بنابراین،  ینسللللبت به و یشللللرع
انجام  یه مقدمات سللللفر برايمانند عدم ته ا ارتکاا مقدمات حرامیات واجب و ترك مقدم دليلبه

با  شللللده اسللللت یغصللللبط يوارد محه يکه با علم و اراده اولیا کسللللی قاتيحج واجب و حضللللور در م
جز کند که عیعقل حکم م. ندارد یمنافات یف نسبت به ويت تکلیت و منجزيصحت عقوبت و فعل

ف يسبب سقوط تکل و اراده مخالفت با امر مولا باشدتعمد  یهرگاه از رو یاز امت ال امر مول یو ناتوان
، ا انجام حرامیترك مقدمات  واجب بان نوه رفتار مکلف در اعمال اراده بر ترك یبلکه ا، شللللودینم

 ین امر فرقیدر ا. ش اسللللتحقاق عقاا اسللللتیدایت موجب پیو در نها یسللللبب مخالفت با امر مول
که اصلللللل فعل واجبینم ان يا اتیترك و  ن عجز از راهیا آنکه ایا انجام فعل حرام باشلللللد و ی کند 

ن یترعمده، اساس مطالب مذکور ( بر126، د1398،  فاضل و قادمی. دداده باشمقدمات حرام ر  
سللت ا یاز امور ن قاعده در نزد عقلایان شللود حکم عقل اسللت. ايبرای مدرك قاعده ب بایدل که يدل

جا نیدر ا یاس مسللتقل عقلي. مقدمات ق(1/69، 1421در آن نيسللت  مصللطفوی،  یا  شللبههيکه ه
 عبارت است از: 

ه را بر خود ممتنع کنديکه با سوء اخت یکس - ه يتسب، ارش اطاعت از شار ب به مخالفت با شار
 کرده است؛

ه را مانند يتسللللب، عقل - نا  الامترا یداند؛ ز یو ميقب یمخالفت با وب به مخالفت با شلللللار
 ؛ار يالاخت ینافیار لا يبالاخت
که ع - ه ن قل به قبو آن حکم کندبراسلللللاس قانون ملازمه هر آنچه  ز به قبو آن حکم يشللللر
ه به حکم عقل قبب به مخايتسب، نیبنابرا. کندیم  ؛و و شرعا  حرام استيلفت با شار
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ب به مخالفت( حجت است ي حرمت تسب یفقه ین حکم کلیپس ا، حکم عقل حجت است -
 . (59، د1393خواه،  حق

مسلللم اسللت  امری، یکی از قواعدی که نزد صللاحبان خرد گویندمیبيان  بنابراین، برخی از فقها
 (1/24، 1415نافی الاختيار عقابا  لا تکليفا  است.  طباطبای  قمی، الامتنا  بالاختيار لا یقاعده 

 گيرینتيجه. 5
دنبال خواهد ای را بهفقه اسلللللامی آثار عدیده کار بسللللتن آن در حوزههیکی از قواعد عقلی که ب

اعم از امر - یگاه دسللتوراسللت. بدین معنا که: هر لامتنا  بالاختيار لا ینافی الاختيار عده ا داشللت، قا
ه مقدس صللللادر شللللد یاز سللللو -ینها ی مانع از  یحال گاه امر. ان اسللللتيمکلف موظف به ات شللللار

ف قرار يرا عاجز نسللللبت به انجام تکل ید و وکنیسلللللب م یو قدرت مکلف را از و شللللودیامت ال م
ر از يغ یارجخ یاز امر یشده ناشیکی اینکه عجز حاصل ن مسئله خود دو فرض دارد:یا. دهدیم

حالت . ار مکلف اسللتياز سللوء اخت یشللده ناشللعجز حاصللل ار مکلف اسللت؛ دیگر اینکهيسللوء اخت
اما حالت دوم چون نخواهد داشلللللت،   را در پ   ال، عقابف بوده و عدم امتيرافع تکل، نخسلللللت
ن اضللللطرار و عجز مانع از تحقق یا اسللللت یسللللوء مکلف و اراده و یرفتارها منسللللوا بهمسللللتند و 

ت یط منجزیت قدرت که از شللرايبا شللرط یرا منافاتی؛ ز شللودیف نميت تکلیاسللتحقاق عقاا و منجز
 که یامتناع، ین قاعده عقلیموجب اار. بهيالاخت ینافیار لا ينا  بالاختالامترا یباشللللد؛ ز ینم، اسللللت

ار يکه فرد در حالت اختطورار ندارد و همانيبا اخت یمنافات ار حاصلللللل شللللوديب سللللوء اختسللللببه
 ز مسئول است. يار باشد نياز سوء اخت یکه ناش یدر حالت اضطرار شودیمسئول شناخته م

اتی در یدتوان مسللتندات یا ملعقلی می آیا برای این قاعده حال ضللروری اسللت تا بررسللی شللود
که:بدین نک ه می قرآن کریمبا ت بع در آیات منابع اسلللللامی یافت یا خير.  الف(  توان دسلللللت یافت 

شود؛ ا( حکومت این قاعده بر قاعده اضطرار مذکور یافت می ملیدات فراوانی در آیات برای قاعده
کراه،  ه در برخی مصلللللادیق ریان قاعدج؛ ش( گرددشلللللده مییاد دو قاعده سللللبب تضلللليیق دامنهیا ا
یان قواعد دیگر نيز خواهد شلللللد. برخی از روایات اسلللللامی نيز سلللللاز جرزمينه، بر ثبوت عقااعلاوه
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 قاعده اند. اجماعی در مورداعده پرداخته و آن را تبيین کردهطور غير صللللریو و ضللللمنی بدین قبه
قاعده دليل عقلی است، اجما   که مستند اینبر اینشده وجود ندارد مگر آنکه علمای اسلامی یاد
 توان گفتاسلللاس مطالب مذکور می. برو اذعان به اسلللتحقاق عقوبت در فرض مذکور دارند اندکرده

مذکور مطرح شود، عقل است. این قاعده  عنوان مستند قاعدهصلاحيت دارد تا بهیگانه امری که 
 ای در آن نيست. از اموری است که هي  شبهه در نزد عقلا
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